
۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

ا���ادن �ای زندگی

راه انـدازی ایـن کارگاه رویه کوبی و سـرپا ماندنش، سـاده 
نبود. خوشحال که پس از ترک تحصیل در دوم دبیرستان،
نجاری و سـپس مبل سازی را تجربه کرده است، روزهای 
پر فراز و نشیبی را تجربه کرده؛ سختی هایی که هر کدامشان 
کافی بودند برای زمین خوردن یک خانواده، آن قدر محکم 
ک که نتوانند از جای برخیزند و قامت راسـت کنند. و دردنا
گرفتار شدن در دام کاهبرداران و ورشکسـتگی، تجربه ای 
است که حتی مرور آن، جای همه لبخندهای گفت وگویمان 

را برای لحظاتی به سکوت می سپارد.
آسـان تر ایـن بـود کـه تسـلیم ایـن مشـکات می شـدند و شـاید 
هم بی خیال زندگی مشترکی که با نهایت محبت در سال ۸۱،

شـکل گرفتـه بـود. امـا همیشـه آسـان ترین راه، بهتریـن آن 
نیسـت؛«پای زندگی ام ایسـتادم و همکار همسـرم شـدم.» این 
جمات کوتاه و کلیدی را الهه بخارایی، همسر آقای خوشحال،

می گویـد. دیـدن قیچـی در دسـتان بانـوی خانـواده خوشـحال 
و مهارتـش در بـرش کاری پارچه هـای مبـل، بـاور حـس منفـی  

اولیـه  او دربـاره خیاطـی، نخ، سـوزن و پارچـه را سـخت می کند.
او کـه چهلمیـن بهـار عمـرش را سـپری می کنـد، قصه شـکل گیری 
عاقـه تدریجـی اش بـه ایـن حرفـه را ایـن طـور بازگـو می کنـد:
مجیدآقـا سـفارش گرفتـه بـود بـرای مبـل. کارگـر گرفتـه بـود بـرای 
قسـمت خیاطـی اش. کارگـرش بدقولـی کرده و کار را نرسـانده بود.

یـک روز پارچه هـا را آورد خانـه و گفـت این هـا را بـه هـم بـدوز. مـن از 
خیاطـی بیـزار بـودم. از اینکـه شـوهرم پارچـه ای را بـه خانـه آورده 
بـود که پرز داشـت و زندگـی را ک�یـف می کرد، آن قـدر عصبانی بودم 
کـه دلـم می خواسـت گریـه کنـم. اولـش قبـول نکـردم. اصـرار کـرد 
خ خیاطـی خانـه شـروع کـردم بـه  و گفـت کار می مانَـد. ناچـار بـا چـر
دوختـن. بدقولی هـای کارگرهـا ادامـه داشـت و همیـن باعـث شـد 
همـکاری ام را کم کـم بیشـتر کنـم. هفده سـال از آن زمـان می گـذرد.
الان جـوری شـده کـه وقتـی کارم زیـاد اسـت، مـادرم بـرای دیدنـم 
می آیـد همین جـا. چـای می خوریـم، او صحبـت می کنـد و مـن حیـن 

کار، گـوش می دهـم.
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رسـیدگی هم زمـان بـه کارهـای خانـه، مراقبـت از درس و مشـق 
فرزنـدان، همراهـی بـا برخـی برنامه هـای ورزشـی همسـر و انجـام 
وظایـف در کارگاه، همـت و ظرافتـی زنانـه می خواهـد. الهـه خانـم 
کیـد ویـژه می کنـد و دربـاره  بخارایـی روی واژه «برنامه ریـزی» تأ
چگونگـی مدیریـت زمـان خـود می گویـد: قبـل از مجازی شـدن 
مـدارس، وقت هایـی کـه پسـر کوچکـم، مهـدی، شـیفت ظهـر بـود،
در خانـه می مانـدم تـا او را بفرسـتم مدرسـه ابتدایـی، بعـد می آمـدم 
کارگاه. شـب ها هـم کـه برمی گردیـم خانـه بـا کمـک هـم، کارهـای 
روزمـره را انجام می دهیم. حواسـم هسـت که پسـر دیگرم احسـان،
در سن نوجوانی قرار دارد. از کوچک ترین فرصت برای گوش دادن 
بـه حرف هایـش اسـتفاده می کنـم، جـوری کـه اطمینـان دارم بیـن 

گفتـه ای وجـود نـدارد. مـا حـرف نا
الهه خانـم، مدیریـت فضـای مجـازی را کلیـد مدیریـت 
زمانـش می دانـد و ادامـه می دهـد: اهـل گشـت و گذار 
بی  فایـده در فضـای مجازی نیسـتم. نه فرصتش را دارم،

نـه عاقـه ای. بـرای پرسـه زدن در بازارهـا، رفتـن بـه ایـن 
سـالن و آن آرایشـگاه و پیگیـری مـد لبـاس هـم همین طـور.

گر از عهده تربیتشان  اولویتم خانواده و بچه هایم هستند. ا
خوب برآیم، هر کدامشان می شود برند من و مایه افتخارم.

بانـوی محلـه پنجتـن، تعطیـات و شـادی های آخـر هفتـه 
را بـرای خوب مانـدن حـال خـود و دیگـر اعضـای خانـواده 
خوشـحال، ضـروری می دانـد و بـه انجـام آن، اصـرار دارد؛

«خـدا را شـکر، بچه هایـم با من و پدرشـان رابطه 
خیلـی خوبی دارند. با همه شـیطنت هایی 

کـه دارنـد و بـه پدرشـان رفتـه اسـت، از 
بزرگ ترها حرف شنوی دارند. قرارهای 

کاری و ورزشی آقای خوشحال،
هر قـدر هـم کـه مهـم باشـد،

برنامه هـای خانوادگـی 
مهم تـر اسـت و اولویـت 
دارد. این ها در خانواده 

ما اصل اسـت.»

، نــه فقــط بــه خوب بــودن  نــواده خوشــحال خا
حــال خودشــان بلکــه بــه حــال و هــوای محلــه  و 
هم محله ای هایشــان هــم توجــه دارنــد. تاش هــای  
مجیــد آقــای خوشــحال بــرای رفــع مشــکات محلــه 
به عنــوان عضــو شــورای اجتماعــی محلــه پنجتــن،

یکــی از نمونه هــای ایــن دغدغه منــدی اســت. نمونه 
دیگــرش، تقبــل همــه هزینه هــای خریــد پایــه پرچــم و 
پرچــم، بــرای زیبا و یکدست شــدن کوچه ســلمان۱۰ در 
مناســبت های ملــی مذهبــی اســت. مهــدی و احســان،
دو فرزنــد آقــای خوشــحال هــم بــه تأســی از روحیــه پــدر 
ــل  ــی، مقاب ــتگاه صلوات ــدازی ایس ــه راه ان ــان، ب و مادرش
درِ منــزل، ابــراز تمایــل کردنــد. بــا موافقــت والدیــن،
وســایل لازم تهیــه شــده اســت و در اعیــاد و شــهادت ها،

ایستگاه صلواتی با مدیریت مهدی و احسان خوشحال 
ــود. ــر می ش دای

 خوشــحال، بــه تفــاوت  کودکی هــای خــودش بــا ایــن 
دوره و زمانــه، گریــزی می زنــد و بــا همــان لبخنــد دائمــی 
مــروزی نبودیــم کــه  : مــا مثــل بچه هــای ا می گویــد
ســرمان تــوی گوشــی باشــد. عشــقمان هفت ســنگ بــود 
و فوتبــال و تیلــه بــازی. چــه شیشــه ها کــه شکســتیم و چــه 
توپ هایــی کــه بــه درِ خانــه همســایه ها کوبیدیــم... الان 
اوضــاع از زمیــن تــا آســمان فــرق کــرده اســت. ارتبــاط ایــن 
نســل با هم سن و سال هایشــان خیلی محدود شــده اســت.
ــو درِ منــزل مــا، یــک بهانــه و فرصــت  ایســتگاه صلواتــی جل
ــم  ــا ه ــوند، ب ــع ش ــه جم ــای محل ــه بچه ه ــرای اینک ــت ب اس

ــد. ــاط بگیرن ــد و ارتب ــت کنن صحب

سـجاد خوشـحال، کـه تا این لحظـه از گفت وگـو، در انتهای 
کارگاه، مشـغول بـوده اسـت بـه جمعمـان اضافـه می شـود.

متولد  ۸3 است و دانشجوی رشته حسابداری. او که از کودکی 
در فضای کارگاه، بزرگ شده و چم و خم کار را یاد گرفته، بهترین 
گزینـه بود بـرای همراهی پدر و مادر در این کارگاه. اضافه شـدن 
نیـروی جوانـی، اسـتعداد  و ابتـکار او می توانسـت به قـوت کارگاه 
اضافـه کنـد؛ با این حال، خانم و آقای خوشـحال، تصمیـم نهایی 

را به سـجاد سپردند.
جـوان محلـه پنجتـن می گویـد: راسـتش را بخواهیـد، عاقـه ای بـه 
حرفـه رویه کوبـی نداشـتم و نـدارم امـا فضـای خانوادگـی و صمیمانه 

اینجا و اینکه سخت گیری روی ساعت  رفت و آمدم نیست، یک مزیت 
بزرگ اسـت. چـون بـه تحصیل مشـغول هسـتم، نمی توانم کار درسـت 
و حسـابی در زمینـه رشـته حسـابداری پیـدا کنـم. حقوقـی هـم که بـا کار 
پاره وقـت بگیـرم، کمتـر از دسـت مزدم در ایـن کارگاه اسـت. بدقولـی  
کارگرهـا در انجـام سـفارش های پـدرم باعـث شـد تصمیـم قطعـی ام را 

بگیـرم و همزمـان بـا شـیوع کرونـا، پای ثابـت کارگاه بشـوم.
سـجاد تفاوت هـای زیـادی دارد بـا برخـی از هم سن و سـال هایش. او 
عاشـق جمـع خانـواده و گعده هـای فامیلـی اسـت. در ایـن فضـا حـس 
راحت بودن دارد و دلیلی نمی بیند برای اینکه بخواهد خوشی هایش 
را جـای دیگـری جسـت وجو کنـد. ورزش، از عایـق جـدی اش به شـمار 

مـی رود و درسـت مثـل کودکی هـای پـدر،
طعـم شـیرین آن را بـا جسـت وخیز در 

کـی پنجتـن چشـیده  زمین هـای خا
«شـنا، فوتسـال و والیبـال را  اسـت؛

حرفـه ای دنبـال می کنـم. به ویـژه 
برای فوتسال، پیشنهادهایی دارم 
بـرای اینکـه در اردوهـای تمرینی 
تیم های مختلف شرکت کنم اما 
با دغدغه کار و تحصیل، مجالش 

را لااقـل فعا نـدارم.»

�ال �وب م��ه

�ای �ابـ� دور��ی �ای �انوادگی

،مـی رود و درسـت مثـل کودکی هـای پـدر،مـی رود و درسـت مثـل کودکی هـای پـدر،
طعـم شـیرین آن را بـا جسـت وخیز در 

کـی پنجتـن چشـیده  زمین هـای خا
 فوتسـال و والیبـال را 
 به ویـژه 
 پیشنهادهایی دارم 
بـرای اینکـه در اردوهـای تمرینی 
تیم های مختلف شرکت کنم اما 
 مجالش 




